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 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

ي  بازخوانی مفهوم ساخت   واژه »قَاسَمَهُما« در آیۀ شریفۀ »وَ قَاسَمَهُما إِنِّ
اصِحين«   لَكُما لَمِنَ النَّ

  3و محمد علیزاده  2و محمدهادی منصوری  1هادی نصیری 
 چکیده

انتخاب واژگان و هم  گزینی دقیق و هدفمند آن است. قرآن، هم در  های اعجاز قرآن کریم، واژه یکی از جلوه 
کند. یکی های گوناگون زبانی، هماهنگ با سیاق معنایی و واقعیت بیرونی عمل می ها در بافت در کاربرد آن

شناسی آن مطرح شده، های متعددی درباره مفهوم از واژگان قرآنی که مورد توجه مفسران قرار گرفته و دیدگاه
اصِحینَ« )اعراف: ساخت واژه »قاسَمَهُما« در آیه »وَ قاسَمَهُ  ي لَکُما لَمِنَ النَّ بار در ( است که تنها یک ۲۱ما إِنِّ

های توصیفی به بررسی مفهوم این واژه پرداخته و دیدگاه–کار رفته است. این پژوهش با روش تحلیلیقرآن به 
نقد و تحلیل می  واژه ارائه    دهد که مفسران هشت معنا برای اینهای تحقیق نشان می کند. یافتهمفسران را 

اند، از جمله: ثلاثی مجرد، تعدیه ثلاثی مجرد، باب إفعال، مشارکت، مبالغه، اجتهاد، موالات و تکرار. کرده
با بررسی ساختار واژه و تحلیل سیاق آیه، و با توجه به واقعیت بیرونی جریان، پژوهش حاضر به این نتیجه  

ر و استمرار پدیده سوگند« دارد. به این معنا که ابلیس  رسد که مفهوم اصلی این ساختار، دلالت بر »تکرامی
نشان  نتیجه،  این  کند.  جلب  را  آنان  اعتماد  تا  کرد  ادا  متعددی  سوگندهای  حوا،  و  آدم  فریب  دهنده  برای 

 .ها با سیاق آیات استانتخاب حکیمانه واژگان در قرآن کریم و هماهنگی آن

 .شناسی، قاسَمَهُما، گزینش حکیمانه، ساختار واژگان، تکرارمفهوم  واژگان کلیدی: 

  

 
 (.h.nasiri.218@gmail.com. استادیار دانشکده علوم قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، ایران؛ )1
 (.Mansouri@Maaref.ac.ir. استادیار گروه قرآن و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران؛ )2
. طلبه سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکتری مدرسی معارف قرآن و حدیث، دانشگاه معارف اسلالالامی، قلالام، 3
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 مقدمه 
های زبانی است که بخشی از شکوه و عظمت  کران از بلاغت و شگفتیقرآن کریم، دریایی بی

بازمی  زبانی  ساختارهای  و  واژگان  دقیق  گزینش  به  بیآن  ساختار گردد.  در  تغییر  هرگونه  تردید، 
امری قرآنی،  واقعیت  واژگان  و  آیات  معنایی  سیاق  با  هماهنگ  کاملًا  بلکه  نیست،  های  تصادفی 

بی  قدرتی  قرآن  واژگان  به  هدفمند،  انتخاب  این  است.  گرفته  صورت  میبیرونی  که  نظیر  بخشد 
 .سازد نظیر ممکن میانتقال مفاهیم را با دقت و ظرافتی کم

است و حکمت نهفته در این    بر همین اساس، هر ساختار زبانی در قرآن حامل معنایی خاص
ها با تأمل در قواعد ساختارشناسی، سیاق آیات و بافت واقعی آن قابل فهم و تحلیل است. گزینش

از این ساختارها که مفهوم  شناسی آن همواره مورد توجه مفسران قرار گرفته، واژه »قاسَمَهُما«  یکی 
اصِح النَّ لَمِنَ  لَکُما  ي  إِنِّ قاسَمَهُما  »وَ  آیه  )اعرافدر  یک۲۱  : ینَ«  تنها  واژه  این  است.  قرآن (  در  بار 

 .سازدکار رفته و همین امر، اهمیت تحلیل دقیق آن را دوچندان می به
با رویکردی تحلیلی بنیادین می –پژوهش حاضر  این پرسش  به  پردازد که مراد خدای  توصیفی، 

این   چیست.  »قاسَمَهُما«  واژه  در  مفاعله  ساختار  کاربرد  از  میسبحان  و  پژوهش  نقد  با  کوشد 
دیدگاه  بررسیبررسی  دهد.  ارائه  ساختار  این  مفهوم  از  جامع  و  روشن  تصویری  مفسران،  ها  های 

دهد که تاکنون پژوهش مستقلی به تحلیل جامع این واژه از منظر ساختارشناسی و مفاهیم  نشان می
 .مرتبط با آن اختصاص نیافته است

 »قَاسَمَهُما« از دیدگاه مفسران مفهوم ساختار 
اصِحینَ« )اعراف  النَّ لَمِنَ  لَکُما  ي  إِنِّ قاسَمَهُما  »وَ  آیه  در  »قاسَمَهُما«  تنها یک ۲۱  : واژه  قرآن  (  بار در 

اند. در ادامه، به  های متنوعی درباره ساختار و معنای آن ارائه کرده کار رفته است و مفسران دیدگاه کریم به 
 :شود ها اشاره می گاه ترین این دید مهم 

به   . ثلاثی مجرد: ۱ آیه،  این  معنای ثلاثی مجرد  برخی مفسران معتقدند که ساختار »مفاعله« در 
ي لَکُما لَمِنَ  البیان می است. طبری در جامع  نویسد: مراد از واژه »قاسَمَهُما« در آیه شریفه »وَ قاسَمَهُما إِنِّ

لَهُ  »حَلَفَ  از  است  عبارت  اصِحینَ«،  )طبری،  النَّ خورد(  قسم  دو  آن  برای  )یعنی  ج ۱۴۱۲مَا«   ،۸  ،
مجمع ۱۰۵ص  در  طبرسی  مرحوم  همچنین  می (.  نقل  قتاده  از  به البیان  واژه  این  که  سوگند  کند  معنای 

(. همین دیدگاه در  ۶۲۷، ص ۴، ج ۱۳۷۲خوردن به نام خداوند برای فریب آدم و حوا است )طبرسی،  
 .شود مفسران متقدم نیز دیده می   ( و دیگر ۲۲۳، ص ۴، ج ۱۴۲۲آثار ثعلبی ) 

مجرد: ۲ ثلاثی  تعدیه  به   .  را  ساختار  این  مفسران،  از  دیگر  مجرد  برخی  ثلاثی  تعدیه  معنای 
معنای مشارکت است، اما  نویسد: اگرچه »قاسَمَ« در اصل به باره می اند. عبدالحسین طیب در این دانسته 
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اصِحین« »وَ  ۀفی شر یۀواژه »قَاسَمَهُما« در آمفهوم ساخت  یبازخوان ي لَكُما لَمِنَ النَّ  قَاسَمَهُما إِنِّ

به  آیه  این  به در  مجرد  ثلاثی  تعدیه  رفته معنای  دارد    کار  لازمی  معنای  آن،  مجرد  ثلاثی  که  چرا  است؛ 
 .( ۲۹۲، ص ۵، ج ۱۳۶۹)طیب،  

»إفعال«:  ۳ باب  غریب .  در  یزیدی  جمله  از  مفسران،  از  ) گروهی  تفسیره  و  ،  ۱۴۰۵القرآن 
،  ۱۱۴۱۵(، و فیض کاشانی در تفسیر الصافی ) ۹۵، ص ۲، ج ۱۴۰۷(، زمخشری در الکشاف ) ۱۴۴ص 

معنای »أقسَمَ لَهُما« است. البته  د که ساخت واژه »قاسَمَهُما« به (، بر این نظر تأکید دارن ۱۸۵، ص ۲ج 
کند که در ادامه خواهد آمد. همچنین  زمخشری پس از بیان این معنا، سه احتمال دیگر نیز مطرح می 

می  »أقسَمَ«،  به  واژه  این  ترجمه  از  پس  معنای  شوکانی  بر  اصل  در  »مفاعله«  ساختار  گرچه  نویسد: 
،  ۲، ج ۱۴۱۴رود )شوکانی،  کار می رد، اما در بسیاری موارد برای غیر مشارکت نیز به مشارکت دلالت دا 

معنای »أقسَمَ« است؛ چرا که  نویسد: »قاسَمَ« به (. ابوحیان نیز بر این معنا تصریح کرده و می ۲۲۲ص 
به  »فَاعَلَ«  به گاهی  »أفعَلَ«  می جای  )اب کار  »أبعَدتُه«  و  الشیءَ«  »باعَدتُ  مانند:  ،  ۱۴۲۰وحیان،  رود، 

 ( ۲۶، ص ۵ج 
آیه بر معنای مشارکت    . مشارکت: ۴ از مفسران بر این باورند که ساختار »مفاعله« در این  برخی 

ابلیس برای آدم و  عطیه در المحرر الوجیز می دلالت دارد. ابن  نویسد: »قاسَمَهُما« به این معناست که 
به خدا سوگند خورد. وی در تحلیل چرایی گزینش ساختار  یادآور می   حوا  آیه  این  شود:  »مفاعله« در 

آوردن و پذیرش سوگند یا مضمون آن از سوی آدم و حوا  کاربرد این ساختار به این دلیل است که روی 
 .( ۳۸۵، ص ۲، ج ۱۴۲۲عطیه،  شود )ابن علیهماالسلام نیز نوعی مشارکت در سوگند محسوب می 

مَ لَهُما«، این واژه را به معنای مشارکت دانسته  صادقی تهرانی نیز ضمن رد ترادف »قاسَمَهُما« با »أقسَ 
دهد که ابلیس سوگند خورد خیرخواه آدم و حوا علیهماالسلام است، و آن دو نیز از  است. وی توضیح می 

ابتدایی ابلیس و درخواست سوگند مؤکد از سوی آدم و   او خواستند سوگند خود را تأکید کند. سوگند 
 .( ۶۲، ص ۱۱، ج ۱۴۰۶دهد )صادقی تهرانی،  شکل می حوا، همان معنای »مقاسمه« را  

،  ۱۳۷۶(، نسفی ) ۲۲۰، ص ۱۴، ج ۱۴۲۰(، فخر رازی ) ۹۵، ص ۲، ج ۱۴۰۷همچنین زمخشری ) 
پژوهانی هستند که معنای مشارکت را  ( از دیگر قرآن ۲۱۵، ص ۳، ج ۱۴۱۶( و نظام الأعرج ) ۷۱، ص ۲ج 

ساخت  این  معنایی  احتمالات  از  دانسته یکی  مفس واژه  این  تصویر  اند.  صورت  دو  به  را  مشارکت  ران، 
 :اند کرده 

کنم که خیرخواه شما هستم«، و آن دو از او  گوید: »قسم یاد می ابلیس به آدم و حوا علیهماالسلام می 
 خوری که از خیرخواهان هستی؟« پرسند: »آیا به خدا سوگند می می 

نیز سوگند یاد  ابلیس سوگند می  آنان  آنان است، و  او را  می خورد که خیرخواه  کنند که خیرخواهی 
 .اند پذیرفته 
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کنند، اما متعلق سوگندها  شایان توجه است که در تصویر دوم، هرچند هر دو طرف سوگند یاد می 
 .متفاوت است 

پژوهشگران،   برخی  گفته  به  است.  شده  تحلیل  گونه  چهار  در  »مشارکت«  مفهوم  اساس،  این  بر 
تحلیل  در  و  مجازی  نخست  تحلیل  سه  در  )ابن   مشارکت  است  حقیقی  ج ۱۳۹۴عاشور،  چهارم   ،۸  ،

رسد مشارکت در این وجه  (. البته با توجه به تفاوت متعلق سوگندها در صورت چهارم، به نظر می ۴۷ص 
باره وابسته به تحلیل معنای مشارکت در  نیز مجازی باشد، نه حقیقی. با این حال، داوری نهایی در این 

 .سی است ساختار »مفاعله« در دانش ساختارشنا 
یک  های معنایی، آمده است: هیچ دلیلی برای هیچ در تفسیر المنار نیز با اشاره به برخی از این تحلیل 

 .( ۳۴۸، ص ۸، ج ۱۴۱۴ها وجود ندارد )رضا،  از این تحلیل 
،  ۳م، ج  ۱۹۸۳(، ابوالسعود ) ۹، ص ۳، ج ۱۴۱۸گروهی از مفسران، از جمله بیضاوی )   . مبالغه: ۵

( و  ۴۷، ص ۸، ج ۱۴۲۰عاشور ) (، ابن ۵۰۵، ص ۲، ج ۱۴۲۳الله کاشانی ) (، مرحوم ملا فتح ۲۲۰ص 
 ( طباطبایی  ج ۱۳۹۰علامه  ص ۸،  سوگند  ۳۴،  در  »مبالغه«  معنای  بیانگر  را  »قاسَمَهُما«  ساختار   ،)

 .اند دانسته 
واژه را به معنای شدت و غلظت  این مفسران، مانند علامه طباطبایی، مبالغه در این ساخت   برخی از 

اند )همان(. به این معنا که ابلیس برای جلب نظر آدم و حوا، سوگندی اکید و شدید  در سوگند تفسیر کرده 
ر دو امر منحصر  کند که خیرخواه آنان است. چرا که در آیه پیشین، ابلیس علت نهی خداوند را د یاد می 

جَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدین« )اعر می  کُما عَنْ هذِهِ الشَّ اف:  سازد: »وَ قالَ ما نَهاکُما رَبُّ
آن ۲۰ از  تمام سوگند  (.  تأکید  با  او  نبود،  پذیرش  قابل  و حوا چندان  آدم  برای  ابلیس  ادعای  این  جا که 
 .( ۱۵۲–۱۳۵، ص ۱۳۹۶اد آن دو را جلب کند )احمدی،  خورد تا اعتم می 

اند. در حاشیه قونوی بر تفسیر بیضاوی  در مقابل، گروهی دیگر مقصود از مبالغه را »اجتهاد« دانسته 
آمده است: »با توجه به اینکه سوگند تنها از سوی ابلیس صادر شده، مناسب بود که خداوند بفرماید:  

قاسَمَهُما، افاده معنای مبالغه است، یعنی سوگند با جدیت و تلاش از سوی    أَقسَمَ لهما، اما راز کاربرد 
)قونوی،   است«  شده  صادر  ج ۱۴۲۲ابلیس  ص ۸،  قرآن ۳۵۸،  برخی  مقابل،  در  مانند  (.  پژوهان 

 .اند ابوالسعود، صرفاً به بیان مفهوم »مبالغه« بسنده کرده و توضیحی درباره آن ارائه نداده 
اجتهاد: ۶ این  همان   .  برای  قرآنی  دانشوران  برخی  سوی  از  که  دیگری  معنای  شد،  اشاره  که  گونه 

عنوان تنها معنای این واژه مطرح  واژه مطرح شده، »اجتهاد« است. برخی، اجتهاد را از ابتدا و به ساخت 
به اجتهاد  (. گروهی دیگر، مبالغه را ۱۴۵، ص ۳تا، ج  البیان )حقی برسوی، بی اند، مانند تفسیر روح کرده 

الله کاشانی در  اند، مانند قونوی در حاشیه تفسیر بیضاوی و ملا فتح یا اجتهاد را به مبالغه تفسیر کرده 
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اصِحین« »وَ  ۀفی شر یۀواژه »قَاسَمَهُما« در آمفهوم ساخت  یبازخوان ي لَكُما لَمِنَ النَّ  قَاسَمَهُما إِنِّ

 ( التفاسیر  ج ۱۴۲۳زبدة  ص ۲،   ،۵۰۵ ( زمخشری  همچنین  ج ۱۴۰۷(.  ص ۲،  رازی  ۹۵،  فخر   ،)
یی این  (، اجتهاد را یکی از احتمالات معنا ۲۸۵، ص ۱، ج ۱۴۱۶جزی ) ( و ابن ۲۲۰، ص ۱۴، ج ۱۴۲۰) 

 .اند واژه دانسته 
معنای متبادر از اجتهاد، تلاش و کوشش فاعل برای تحقق یک پدیده است. گویا انجام »کار« که  
اساس،   این  بر  است.  مضاعف  تلاش  نیازمند  و  بوده  دشوار  فاعل  برای  دارد،  دلالت  آن  بر  فعل  ماده 

 .فعل »قسم« است ساختار »قاسَمَهُما« در آیه کریمه، بیانگر کوشش ابلیس در تحقق  
با این حال، بقاعی در تفسیر خود، تحلیلی متفاوت از این معنا ارائه کرده که بیشتر با مفهوم »تکرار«  

دانست آدم و  نویسد: »سوگند ابلیس با جدیت و تلاش فراوان همراه بود، چرا که می سازگار است. وی می 
 .( ۱۷، ص ۳، ج ۱۴۲۷ند« )بقاعی،  شو راحتی تسلیم نمی حوا به دلیل فطرت پاکی که دارند، به 

به   . موالات )پیوستگی(: ۷ را  واژه »قاسَمَهُما«  پیاپی  مرحوم حسینی همدانی،  معنای سوگندهای 
آیه می  با سوگندهای پی دانسته است. وی در ذیل  درپی. ابلیس  نویسد: »مقاسمه یعنی گفتاری آمیخته 

یوسته به ساحت آفریدگار سوگند یاد کند تا قلب  برای تأثیرگذاری بر گفتار خود، راهی جز این نیافت که پ 
ندارد، خاضع سازد« )حسینی همدانی،   توجه  آفریدگار  به  را، که جز  آدم  ،  ۱۴۰۴سلیم و روح قدسی 

 .( ۲۷۵، ص ۶ج 
استمرار: ۸ و  تکرار  به   .  را  »قاسَمَهُما«  واژه  که  است  مفسری  تنها  و  مصطفوی  »تکرار  معنای 

برای  استمرار« تفسیر کرده است. وی می  نویسد: »مقاسمه« دلالت بر استمرار در سوگند دارد. ابلیس 
و   خالص  او  نیت  که  دهد  نشان  تا  شد  متوسل  مکرر  سوگندهای  به  آن،  تثبیت  و  خود  وسوسه  نفوذ 
خیرخواهانه است. این سوگندها، به اقتضای سلامت نفس و صفای باطن آدم، مؤثر واقع شد؛ چرا که  

نمی  احتمال  ا آدم هرگز  در  به داد  باشد،  نهفته  مکر  و  نیت سوء  القائات،  در  ین  استمرار  و  تکرار  با  ویژه 
 .( ۳۰۲، ص ۸، ج ۱۳۸۰سوگند )مصطفوی،  

 بررسی دیدگاه مفسران درباره معنای ساختار »قَاسَمَهُما« 
نواز است.  سبک و شیوه قرآن کریم در گزینش واژگان و ساختارهای زبانی، بسیار زیبا، دقیق و چشم 

ای را در جایگاهی  های ظریفی با یکدیگر دارند، قرآن هر واژه اژگان از نظر دلالت، تفاوت جا که و از آن 
توان با  حدی است که می برد که با دقتی شگرف، معنای مورد نظر را منتقل کند. این دقت به کار می به 

ده و همان  تواند جایگزین آن ش اطمینان گفت آن جایگاه، خاص همان واژه است و هیچ واژه دیگری نمی 
 .معنا را برساند 

ترین شکل ممکن، معنای  بر این اساس، هر واژه در آیه، در جایگاه ویژه خود قرار گرفته تا به قوی 
مورد نظر را بیان کند. از همین رو، در قرآن کریم ترادف به معنای دقیق کلمه وجود ندارد؛ زیرا هر واژه،  
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 .( ۹۱، ص ۱۳۹۹دهد )باقری،  وت از حقیقت را ارائه می حامل معنایی خاص و تازه است که بازتابی متفا 
همچنین، با توجه به قواعد ساختارشناسی زبان عربی، هر ساختار نحوی برای انتقال معنایی خاص  
وضع شده است که دیگر ساختارها قادر به افاده آن معنا نیستند. بر همین مبنا، تفاوت در ساختار، تفاوت  

برای نمونه، ساختار ثلاثی مجرد صرفاً بر وقوع فعل دلالت دارد، در حالی که  در معنا را به همراه دارد.  
افزاید. این اصل،  ساختار ثلاثی مزید، معانی جدیدی همچون استمرار، مطاوعه، طلب و... را به فعل می 

ردی  های قرآنی کاربشود، در تحلیل واژه که با عنوان »زیادة المبنی تدلّ علی زیادة المعنی« شناخته می 
 .بنیادین دارد 

بر اساس آنچه در کتاب  پیش از بررسی دیدگاه  یادآوری این نکته ضروری است که  های مفسران، 
 .. سوگند ۲. جدا کردن و بخش کردن چیزی؛  ۱  :العین آمده، ماده »قسم« دارای دو گوهر معنایی است 

، تفعّل، مفاعله،  در معنای نخست، واژه »قسم« در ساختارهای مختلفی چون ثلاثی مجرد، تفعیل 
کند که  کار رفته است. اما در معنای دوم، خلیل فراهیدی تصریح می تفاعل، انفعال، افتعال و استفعال به 

ق(. سخن وی دلالت بر این دارد که  ۱۴۰۹رود )فراهیدی،  کار می فعل این ماده تنها در باب »إفعال« به 
قالب  در  سوگند،  معنای  در  »قسم«  مجرد  ماده  ثلاثی  کاربرد  های  عربی  زبان  در  مزید  ابواب  سایر  و 

 .نداشته است 
های کهن دیگر نیز، از جمله جمهرة اللغة، تهذیب اللغة، المحیط فی اللغة، معجم مقاییس  نامه واژه 

اند. همچنین، در  اللغة و المحکم و المحیط الأعظم، تنها فعل »أَقسم« را در معنای سوگند گزارش کرده 
شود،  هیچ گزارشی از کاربرد واژه »مقاسمه« در معنای سوگند خوردن دیده نمی   های متقدم، منابع دوره 

قرآن  از  به جز در الصحاح. حتی برخی  واژه »قسم«  واژگان دخیل  پژوهان معاصر،  از  را  معنای سوگند 
 .ش( ۱۳۸۵اند )مصطفوی،  آرامی و سریانی دانسته 

ها و ابتکارات  اژه »قاسَمَهُما« از ویژگی کند که ساخت و مجموع این قرائن، احتمال این را تقویت می 
احتمال  اند، به های متأخر که به این ساخت اشاره کرده نامه زبانی خاص قرآن کریم باشد. همچنین، واژه 

ها، »قاسمه« را  اند. شایان ذکر است که برخی از این فرهنگ زیاد آن را از فرهنگ قرآنی و تفاسیر برگرفته 
 .اند معنای »مشارکت« ترجمه کرده وگند خورد برای او( و برخی دیگر به معنای »حَلَفَ له« )س به 

دهد که بسیاری از آنان به تفاوت معنایی ساختار »قاسَمَهُما« با  های مفسران نشان می بررسی دیدگاه 
ها پرداخته  اند. در ادامه، به نقد و تحلیل برخی از این دیدگاه سایر ساختارهای مشابه توجه کافی نداشته 

 .خواهد شد 
معنای »حَلَفَ لهما« )برای آن دو  پژوهان، واژه »قاسَمَهُما« را به ای از قرآن دسته . ثلاثی مجرد:  ۱

دهد که این گروه، واژه مورد بحث را صرفاً در قالب  ای نشان می اند. چنین ترجمه سوگند خورد( دانسته 
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اند. این  ساختار »مفاعله« را نادیده گرفته   اند و معنای معنای تحقق سوگند در نظر گرفته ثلاثی مجرد و به 
اند« )الاصوات  جنی، »کوتاهی، بلندی، قوت و ضعف اصوات تابع معانی گفته ابن در حالی است که به 

ادا می تابعة للمعانی(. از این  نیز با قدرت  شود و هرگاه معنا ضعیف  رو، هرگاه معنا قوی باشد، صوت 
خو  کوتاه  و  ضعیف  نیز  آن  صوت  و  باشد،  »کَسَرَ«  یا  عَ«،  »قَطَّ و  »قَطَعَ«  میان  تفاوت  مانند  بود؛  اهد 

رَ«. به  جنی،  بیان دیگر، افزایش معنا با افزایش صوت همراه است و کاهش معنا با کاهش صوت )ابن »کَسَّ
 .( ۲۵۵، ص ۲، ج ۱۴۱۹

رَ« دانسته،  معنا با »سَفَ حاجب واژه »سافَرَ« را هم مرحوم رضی نیز در شرح الشافیه، هنگامی که ابن 
،  ۱۳۷۹شود که »سافَرَ« دربردارنده نوعی مبالغه است که »سَفَرَ« فاقد آن است )استرآبادی،  یادآور می 

(. این نکته در نظام واژگانی قرآن کریم اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که ساختار زبانی قرآن،  ۹۹، ص ۱ج 
ای خاص برای انتقال  قت و انگیزه د  -حتی هر حرف  -ساختاری هنری و هدفمند است و در آن، هر واژه 

 .( ۱۰، ص ۱۴۲۷کار رفته است )سامرائی،  معنا به 
بر همین اساس، کاربرد »قاسَمَهُما« در آیه مورد بحث، حامل معنایی فراتر از صرف تحقق سوگند  

ترجمه  لهما«  »حَلَفَ  به  واژه  این  ترجمه  بنابراین،  و سهل است.  تلقی می ای سطحی  با  انگارانه  و  شود 
 .اعد ساختارشناسی زبان عربی سازگار نیست قو 

تعدیه ثلاثی  . تعدیه ثلاثی مجرد ۲ قالب  را در  از مفسران، معنای واژه »قاسَمَهُما«  برخی دیگر   :
ویژه در مباحث ثلاثی مزید،  باره باید گفت که »تعدیه« در دانش صرف، به اند. در این مجرد تحلیل کرده 

گوید: تعدیه به این معناست که فاعل، مفعول را دارای حالت یا  می باره  معنای خاصی دارد. رضی در این 
می  می صفتی  دریافت  فعل  مبدأ  از  که  وی  سازد  مفعولًا«.  أو  فعیلًا  أو  فاعلًا  شیءٍ  »جَعْلُ  یعنی  شود؛ 

جای اصطلاح »تعدیه«، از واژه »جعل« استفاده شود؛ چرا که »جعل« هم در مورد  کند که به پیشنهاد می 
که  شده   افعالی  گرفته  مصدر  مشتق شده از  غیرمصدر  جامد  اسم  از  که  افعالی  مورد  در  و هم  اند،  اند 

 .( ۸۶، ص ۱، ج ۱۳۷۹کاربرد دارد )استرآبادی،  
گیرد، متعدی شده و  بر این اساس، واژه »بَعُد« که معنای لازمی دارد، وقتی در قالب »بَاعَدَه« قرار می 

ابراین، اگر ساختار »قاسَمَهُما« در آیه شریفه، دلالت بر تعدیه داشته  معنای »جَعَلَه بعیداً« خواهد بود. بن به 
باشد، ترجمه آن چنین خواهد بود: »جَعَلَهما أن یُقسما«؛ یعنی ابلیس آن دو را وادار به سوگند خوردن  

 .کرد 
حوا را  اما روشن است که چنین معنایی با سیاق آیه و جریان داستان سازگار نیست؛ زیرا ابلیس آدم و 

 .مجبور به سوگند خوردن نکرد، بلکه خود برای فریب آنان سوگند یاد کرد 
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إفعال ۳ باب  واژه »قاسَمَهُما« در معنای »أَقسَمَ  .  باورند که  این  بر  قرآنی  پژوهشگران  از  : گروهی 
به  می لَهُما«  گفته  که  هنگامی  قواعد ساختارشناسی،  اساس  بر  است.  رفته  معنای  به شود ساختاری  کار 

که در میان نحویان رایج است،  ساختار دیگر است، مراد، معنای مشهور و غالبی آن ساختار است. چنان 
 .های پیشین گذشت معنای غالب باب »إفعال« همان »تعدیه« است که نقد آن در بخش 

می  کفایت  »أَقسَمَ«  کاربرد  بود،  خوردن  سوگند  صرفاً  مقصود  اگر  این،  بر  نیاز افزون  و  به  کرد  ی 
دهد که معنای »قاسَمَهُما« فراتر از سوگند خوردن  استفاده از ساختار »مفاعله« نبود. این نکته نشان می 

 .ساده است و دلالت بر شدت، تأکید یا پیچیدگی خاصی دارد که در قالب »أَقسَمَ« قابل انتقال نیست 
باورند که معنای غالب ساختار »مفا . مشارکت:  ۴ این  بر  عله«، مشارکت است.  مشهور نحویان 

واژه   جمله  از  ساختار،  این  قرآنی  کاربردهای  اغلب  دیدگاه،  این  از  پیروی  به  نیز  مفسران  از  بسیاری 
اند. با این حال، با توجه به واقعیت بیرونی داستان، چنین برداشتی  »قاسَمَهُما«، را به مشارکت معنا کرده 

بلیس بود که برای اثبات خیرخواهی خود سوگند یاد  در آیه شریفه چندان پذیرفتنی نیست؛ چرا که تنها ا 
 کرد. آیا آدم و حوا نیز سوگند یاد کردند؟ 

پژوهان برای  هایی که از سوی برخی قرآن گونه که نویسنده تفسیر المنار نیز اشاره کرده، تحلیل همان 
 .مفهوم مشارکت در این آیه ارائه شده، فاقد دلیل معتبر است 

تنها در این مورد، بلکه در بسیاری از مواردی که مفسران ساختار »مفاعله« را  نه که نکته قابل توجه آن 
دانسته به  مشارکت  را  معنای  دیگری  از  متفاوت  مفهومی  و  روش  یک  هر  آن،  توضیح  و  تفسیر  در  اند، 

می برگزیده  مشارکت  معنای  تبیین  در  اختلاف  این  نشان اند.  معنای  تواند  مشارکت،  که  باشد  آن  دهنده 
 .سازد کم چنین معنایی را با تردید مواجه می ای این ساختار نیست، یا دست ی و پایه اصل 

این موارد، روشن می  دقیق  بررسی  از ساختار  با  قرآنی، مقصود  از کاربردهای  بسیاری  شود که در 
که برخی پژوهشگران، از جمله مرحوم محمدحسین اصفهانی در  »مفاعله« مشارکت نبوده است. چنان 

ا  کرده نهایة  تأکید  نکته  این  بر  شده لدرایة،  یادآور  و  غیرقرآنی،  اند  و  قرآنی  فصیح  کاربردهای  که  اند 
پژوهان است؛ چرا که معنای مشارکت در بسیاری از این کاربردها  برخلاف دیدگاه مشهور نحویان و قرآن 

 .یا درست نیست، یا گوینده آن را اراده نکرده است 
زیر  آیات شریفه  در  نمونه،  به برای  »مفاعله«  آن ، ساختار  در  معنای مشارکت  اما  رفته،  قابل  کار  ها 

 :اثبات نیست 
ذِینَ آمَنُوا )بقره:   - هَ وَ الَّ  ( ۹یُخادِعُونَ اللَّ
ه  -  ( ۱۰۰)نساء:    وَ مَنْ یُهاجِرْ فِي سَبِیلِ اللَّ
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اس  -  ( ۱۴۲)نساء:    یُراؤُنَ النَّ
یْمَن  -

َ
ورِ الْأ  ( ۵۲:  )مریم   وَ نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّ

ذینَ نافَقُوا )آل  -  ( ۱۶۷عمران:  وَ لِیَعْلَمَ الَّ
هَ وَ رَسُولَه  - وا اللَّ  ( ۱۳)انفال:    شَاقُّ
خَذُوا مَسْجِداً ضِراراً )توبه:   -  ( ۱۰۷اتَّ
 ( ۲۳۱لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا )بقره:   -
 ( ۷۳بِما نَسیتُ )کهف:    لا تُؤاخِذْني  -

ها محل تردید  هایی وجود دارد که معنای مشارکت در آن ز نمونه همچنین در کاربردهای غیرقرآنی نی 
مانند  في    :است،  واراه  المرأة؛  خالع  التوفیق؛  ساعده  الحرب؛  باشر  بالحرب؛  بارزه  بالعقوبة؛  عاجله 

 (. ۴۳۷، ص ۴، ج ۱۴۲۹الأرض )اصفهانی،  
اجتهاد:  ۵ و  مبالغه  بیانگر  .  را  »قاسَمَهُما«  واژه  مفسران،  از  سوگند  برخی  در  اجتهاد  یا  مبالغه 
روشنی  اند. هرچند این معنا تا حدودی قابل پذیرش است، اما ارتباط آن با ساختار »مفاعله« به دانسته 

که  گونه که در جای خود ثابت شده، مبالغه یا در کمیت است یا در کیفیت. چنان تبیین نشده است. همان 
بالغه را شدت و غلظت در سوگند، یعنی مبالغه در کیفیت  پژوهان مراد از م تر اشاره شد، برخی قرآن پیش 

اند؛ اما باید پرسید این معنا تا چه اندازه با واقعیت بیرونی داستان هماهنگ است؟ آیا آدم و حوا با  دانسته 
 دستور الهی را فراموش کرده و تسلیم ابلیس شدند؟   -اگر شدید و مؤکد بوده باشد  حتی -یک سوگند 

ک  گروهی  مقابل،  دانسته در  »اجتهاد«  بر  دال  را  »قاسَمَهُما«  ساختار  درباره  ه  روشنی  توضیح  اند، 
اند. با این حال، معنای متبادر از »اجتهاد« در چنین مواردی، تلاش و کوشش  مقصود خود ارائه نکرده 

سعی   نیازمند  و  بوده  دشوار  فاعل  برای  فعل«  »مبدأ  انجام  یعنی  است؛  پدیده  یک  تحقق  برای  فاعل 
است. بر این اساس، پذیرش این معنا نیز با اشکال مواجه است؛ چرا که تحقق اصل سوگند از  مضاعف 

 .سوی ابلیس، امری دشوار نبوده تا نیاز به اجتهاد و تلاش ویژه داشته باشد 
سرهم بودن، تکرار، تداوم و  منظور از »موالات« در ساختارشناسی، پشت . موالات )پیوستگی(:  ۶

اس  فعل  مبدأ  )عضیمه،  پیوستگی  تداوم می ۱۳۶، ص ۱، ج ۱۴۲۶ت  و  تکرار  این  زمان  (.  در یک  تواند 
واحد یا با فاصله زمانی و در چند نوبت رخ دهد. با این حال، بیان مرحوم حسینی همدانی از این معنا  

افتاده است؛ در حالی گونه به  اتفاق  ابلیس در یک دیدار واحد  که  ای است که گویی سوگندهای متعدد 
 .هایی صورت گرفته باشد برگشت و این سوگندها در چند مرحله و همراه با رفت   ممکن است 

استمرار:  ۷ و  تکرار  به .  را  »قاسَمَهُما«  ساختار  که  سوگند  دیدگاهی  در  استمرار«  و  »تکرار  معنای 
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  دهد. این دیدگاه، که تنها توسط مصطفوی مطرح شده، ترین معنا را ارائه می ترین و منسجم داند، دقیق می 
با سیاق آیات و واقعیت بیرونی داستان کاملًا هماهنگ است. ابلیس برای فریب آدم و حوا به یک سوگند  

پی  و  مکرر  سوگندهای  با  بلکه  نکرد،  فراهم  بسنده  را  وسوسه  زمینه  و  کرد  جلب  را  آنان  اعتماد  درپی، 
 .ساخت 

رباره واژه »قاسَمَهُما«  شده د های مطرح شود که بسیاری از دیدگاه در پرتو آنچه گذشت، روشن می 
اند و به معنای خاص و دقیق ساختار »مفاعله« در سیاق آیه  عمدتاً به معانی کلی و سنتی محدود بوده 

ترین تفسیر برای این واژه، تأکید بر  دهد که مناسب تر نشان می های دقیق اند. بررسی توجه کافی نداشته 
که با حکمت گزینش واژگان در قرآن کریم و نیز    »تکرار و استمرار« سوگندهای ابلیس است؛ معنایی 

 .بافت روایی داستان کاملًا هماهنگ و سازگار است 
 دیدگاه برگزیده درباره معنای ساختار »قَاسَمَهُما« 

تحلیل  به  توجه  ارائه با  می های  استمرار  شده،  و  »تکرار  را  »قاسَمَهُما«  ساختار  اصلی  معنای  توان 
بار توسط مرحوم میرزا صادق آقا تبریزی در کتاب المشتقات مطرح  دیدگاه نخستین نسبت« دانست. این 

های گسترده در کاربردهای ساختار »مفاعله« در زبان عربی، نتیجه  شده است. وی با استناد به بررسی 
 .ای این ساختار، »امتداد و اطاله نسبت« است گیرد که معنای پایه می 

حقیقی یک واژه یا ساختار با دیگر معانی مشتبه شده یا نامعلوم باشد،  به باور او، هنگامی که معنای  
صورت که  های آن واژه یا ساختار است. بدین تنها راه تشخیص معنای اصلی، بررسی گسترده کاربست 

اگر کاربرد واژه یا ساختار مورد نظر در مفهومی خاص، دارای اطراد و شیوع باشد، همان مفهوم، معنای  
های ساختار »مفاعله«  له آن واژه یا ساختار خواهد بود. در این میان، بررسی کاربست ع اصلی و موضو 

 .کار رفته است طور گسترده در معنای »امتداد و اطاله نسبت« به دهد که این ساختار به نشان می 
  گاه از این ساختار کند که »امتداد و اطاله نسبت« معنایی جامع و ثابت است که هیچ وی تأکید می 

نمی  باشد.  جدا  متفاوت  است  ممکن  مختلف  مصادیق  و  موارد  در  آن  تحقق  چگونگی  هرچند  شود، 
مفعول  و  فاعل  از سوی  یا  فاعل  از سوی  فعل  تکرار  از  ناشی  اطاله  و  امتداد  این  در  گاهی  که  است  به 

تعبیر می  به مشارکت  آن  از  این صورت اخیر،  از  از مصادیق معنای »امتدا شود.  یکی  و  رو، مشارکت  د 
به  امتداد  نیز  گاهی  است.  نسبت«  ادامه اطاله  می سبب  رخ  فعل  یک  یطالع  دادن  »طالع  مانند  دهد؛ 

 (. ۸۹،  ۸۶، ص ۱۳۱۹مطالعة« و... )مجتهد تبریزی،  
سید علی سیستانی نیز در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار، نظریه »امتداد« را به شیخ هادی تهرانی نسبت  

ها درباره ساختار »مفاعله« دانسته است. وی معتقد است که این معنا با گستره  یین ترین تب داده و آن را از قوی 
 .( ۱۳۰–۱۲۶، ص ۱۴۱۴کاربرد این ساختار در قرآن کریم و ادبیات عربی سازگاری بیشتری دارد )سیستانی،  
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ل و  عاشور ساختار »مفاعله« را در اصل دال بر »تکرار پدیده« از سوی فاع پژوهان، ابن از میان قرآن 
البته وی در مواردی که »مفاعله« فاقد مفعول ۴۸۰، ص ۱، ج ۱۴۲۰عاشور،  داند )ابن به می مفعول  به  (. 

می  دانسته  قرائن  از  یا  نکرده  است  اتخاذ  یکسان  رویکردی  از یک طرف صادر شده،  تنها  فعل  شود که 
،  ۱کند )همان، ج  می است. در بسیاری از این موارد، ساختار »مفاعله« را حمل بر »مبالغه در کیفیت«  

فاعل«  ۶۰۱،  ۳۶۲، ص ۲؛ ج  ۵۷۲،  ۵۵۲ص  ( و در برخی دیگر، آن را دال بر »تکرار فعل از جانب 
 .( ۱۶، ص ۱۴؛ ج  ۴۵، ص ۱۲داند )همان، ج  یعنی »مبالغه در کمیت« می 

 معنای »تكرار و استمرارِ نسبت« در منابع ادبی 
شناسی عربی نیز پی گرفت. از جمله در  ادبی و زبان توان در آثار  معنای »تکرار و استمرار نسبت« را می 

الصرف )حملاوی،  ۱۳۶، ص ۱، ج ۱۴۲۶المغنی فی تصریف الأفعال )عضیمه،   العرف فی فنّ  ( و شذّ 
ص ۱۳۴۴ ساختار  ۴۳،  که  است  آمده  النحو  فی  دراسات  در  همچنین  است.  شده  اشاره  معنا  این  به   )

مانند »مسافرة«، »معاودة«، »مراجعة« واژه  برای    هایی  دارند.  و مداومت  بر موالات  و »مکاشفة« دلالت 
 :نمونه 

 مرحله: سافر عن المکان مسافةً بعدَ مسافةٍ؛ به صورت مرحله معنای سفر از مکانی به »سافر« به  •
درپی به شخص یا موضوعی: موالاة العود والرجوع إلیه  های پی »معاودة« و »مراجعة«: بازگشت  •

 حیناً بعد حین؛ 
 (؛ ۱۵۸، ص ۱تا، ج  ارسازی مداوم: موالاة الکشف له )الزعبلاوی، بی »مکاشفة«: آشک  •

)ابن  الکاتب   أدب  چون  منابعی  التصریف )عضیمه،  ۴۶۴، ص ۲، ج ۱۴۲۰قتیبه،  در  فی  المغنی   ،)
(، یکی از معانی ساختار »مفاعله« را  ۳۷۳م، ص ۱۹۹۳همان(، و المفصل فی صنعة الإعراب )زمخشری،  

 .اصل تکرار و استمرار فعل است اند که خود ح »تکثیر« دانسته 
توان معنای »امتداد و اطاله نسبت« را در ذیل ساختار »مفاعله«  نگاران نیز می های واژه از برخی گزارش 

 :دریافت. برای نمونه، در ذیل ماده »تبع« آمده است 
 ق(؛ ۱۴۲۱  سیده، »تابَعَ بین الأمور مُتابعةً و تِباعاً«: یعنی کارها را پشت سرهم انجام داد )ابن  •
 درپی؛ معنای »الوِلاء«: یکی پس از دیگری، پی »التباع« به  •
عْمَال«: یعنی آن  •

َ
 ق(. ۱۴۱۴طور مستمر انجام دادیم )زبیدی،  ها را به ترجمه »تابَعْنَا الأ

آن  به توضیح  »تبع«  اگر  آذرنوش،  که  )آذرتاش  باشد  رفتن«  عملی  یا  چیزی  کسی،  پی  »در  معنای 
معنای »ادامه دادن و استمرار بخشیدن به آن« خواهد بود که با  قالب »تابَعَ« به  ش(، با قرار گرفتن در ۱۳۸۶

 .مفهوم »پیروی کردن« نیز تطبیق دارد 
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واژه  به در  »سافَرَ«  است:  آمده  المعول  العرب  لغة  من  علیه  لما  الکناز  و  الأول  الطراز  معنای  نامه 
به  نیز  یعنی »مات«  مات،  أی  فلانٌ؛  سافَرَ  است؛  رفته  )مدنی،    کار  رفت  همیشگی  و  ابدی  سفر  به 

 .ارتباط با ساختار »مفاعله« نیستند گونه کاربردها بی ق(. روشن است که این ۱۴۲۶
می  »یُعَاوِدُهَا«  فعل  ترجمه  در  فیومی  دیگر،  )فیومی،  نمونه  أُخْرَی  بَعْدَ  مَرّةً  إِلَیْهَا  یَرْجِعُ  أیْ  نویسد: 

النظر فیه  مُطَالَعَةً و طِلَاعاً« می   ق(. همچنین المنجد در معنای »طَالَعَ ۱۴۲۸ لع علیه بإدامة  نویسد: اطَّ
 ش(. ۱۳۷۱معلوف،  (

آن کوتاه  و  سخن  ادیبان  میان  در  ناشناخته  و  تازه  مفهومی  نسبت«  استمرار  و  »تکرار  معنای  که 
آن  اند و تنها به گزارش مصادیق  دانان نیست؛ اما آنان از اصالت و جامعیت این معنا غفلت ورزیده لغت 

 .اند بسنده کرده 
 معنای »تكرار و استمرارِ نسبت« در کاربست های قرآنی 

تحلیل برخی از آیات قرآن کریم نیز مؤید آن است که ساختار »مفاعله« غالباً برای بیان »تکرار و  
 :اند از هایی از این کاربردها عبارت رود. نمونه کار می استمرار نسبت« در فعل به 

تي »وَ   .۱ رْضِ الَّ
َ
یْناهُ وَ لُوطاً إِلَی الْْ (؛ »بارَکْنا« یعنی برکت  ۷۱)انبیاء:    بارَکْنا فیها لِلْعالَمینَ«  نَجَّ

 ش(. ۱۳۸۵را در اطراف آن زمین استمرار بخشیدیم )مصطفوی،  
ذِینَ یُجادِلُونَ  .۲ هِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ«   »الَّ طور مستمر  (؛ »یُجادِلُونَ« یعنی به ۳۵)غافر:  فِي آیاتِ اللَّ

 کنند )همان(. در آیات الهی جدل می 
»یُجاهِدُ« یعنی تلاش مستمر و پیوسته؛   (؛ ۶« )عنکبوت: »وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ لِنَفْسِهِ  .۳

 مجاهده یعنی استمرار در کوشش )همان(. 
نا«  .۴ بُّ هِ وَ هُوَ رَ اللَّ ونَنا فِي  تُحَاجُّ

َ
أ ونَنا« )۱۳۹بقره:  (  »قُلْ  طور مداوم در مقام  یعنی به   ؛ »تُحَاجُّ

 احتجاج و آوردن حجت هستید. )همان(. 
هَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ«  »یُخادِعُونَ  .۵ طور مستمر در برابر حق  ( »یُخادِعُونَ« یعنی به ۱۴۲)نساء:   اللَّ

فریب  می تعالی  علامه  کاری  دارد.  دلالت  خدعه  برای  تلاش  تداوم  بر  ساختار  این  کنند. 
معانی احتمالی این ساختار را »اکثار« دانسته که حاصل تکرار و استمرار    طباطبایی نیز یکی از 

 .( ۱۱۶، ص ۵، ج ۱۳۹۰است )طباطبایی،  
ذِینَ  .۶ مْرِهِ   یُخالِفُونَ   »فَلْیَحْذَرِ الَّ

َ
طور مستمر  « )یُخالِفُونَ« یعنی کسانی که به ۶۳« )نور:  عَنْ أ

 کنند )مصطفوی، همان(. از فرمان الهی سرپیچی می 
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بُونَ »إِنَّم  .۷ ذینَ یُحارِ هَ وَ رَسُولَه«   ا جَزاءُ الَّ طور  ( »یُحارِبُونَ«؛ یعنی کسانی که به ۳۳)مائده:    اللَّ
کنند. این تحلیل با مجازات سنگین محاربه که در  مستمر و پیوسته با خدا و رسول او ستیزه می 

 ادامه آیه آمده، کاملًا تناسب دارد )همان(. 
یُدافِعُ  .۸ هَ  اللَّ آمَنُوا« عَ   »إِنَّ  ذینَ  الَّ به ۳۸)حج:    نِ  خداوند  یعنی  »یُدافِعُ«  دفع  (؛  طور مستمر 

 عهده دارد )همان(. ضرر و مخالفت را از مؤمنان به 
إِلی  .۹ سارِعُوا  کُم«   »وَ  بِّ رَ مِنْ  آمرزش  ۱۳۳عمران:  )آل   مَغْفِرَةٍ  مسیر  در  یعنی  »سارِعُوا«  (؛ 

 الهی، سرعت خود را استمرار بخشید )همان(. 
(؛ »ضِراراً« دلالت بر دوام و استمرار در ضرر  ۲۳۱« )بقره:   تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »وَ لا  .۱۰

اند، اما نباید این ضرر تکرار شده و ادامه یابد  که زنان با طلاق متضرر شده دارد. توضیح آن 
 )همان(. 
ای بیان استمرار، تکرار و  دهند که ساختار »مفاعله« در زبان قرآن، غالباً بر ها نشان می این نمونه 

 .رود؛ و این معنا با واژه »قاسَمَهُما« در آیه اعراف نیز کاملًا تطبیق دارد کار می اطاله در فعل به 
 تحليل ساختار »قَاسَمَهُما« در سياق آیه 

»قاسَمَهُما« در  رسد که انتخاب ساختار  با توجه به سیاق آیات و واقعیت بیرونی جریان، به نظر می 
این آیه، برای بیان »تکرار و استمرار سوگندهای ابلیس« صورت گرفته است. ابلیس برای فریب دادن آدم  

ها استمرار بخشید.  و حوا، تنها به یک سوگند بسنده نکرد؛ بلکه سوگندهای خود را بارها تکرار کرد و به آن 
که از مقام پیامبری و فطرتی پاک برخوردار  با آن -درپی، موجب شد تا آدم و حوا  این تلاش مداوم و پی 

 .در نهایت فریب او را بخورند   -بودند 
)اعراف:   پیشین  آیه  در  »وَسْوَسَ«  واژه  کاربرد  این،  بر  نشان ۲۰افزون  نیز  استمرار  (  و  تکرار  دهنده 

این پیوستگی معنایی، انتخاب واژ ۱۶۱، ص ۱۹ق: ج  ۱۳۹۴عاشور،  های ابلیس است )ابن وسوسه  ه  (. 
دهد که ساختار مفاعله در این آیه، حامل معنایی فراتر از  کند و نشان می خوبی توجیه می »قاسَمَهُما« را به 

 .سوگند ساده است 
اند،  شایان توجه است که برخی از مفسرانی که این ساختار را به معنای »مبالغه« یا »اجتهاد« دانسته 

که از تحلیل بقاعی درباره  سوی ابلیس بوده باشد. چنان   بسا مرادشان همین تکرار و استمرار سوگند از چه 
)بقاعی،   است  برداشت  قابل  معنا  همین  نیز  ج ۱۴۲۷»اجتهاد«  ص ۳،  معنای  ۱۷،  همچنین،   .)

راستا بوده و مؤید آن است؛ با این تفاوت که تکرار و استمرار سوگند،  »موالات« نیز با دیدگاه مختار هم 
 .ا در چند مرحله و با فاصله زمانی رخ داده باشد اعم از آن است که در یک دیدار ی 



 

 

72   / 

 زاده یو محمد عل یمنصور  یو محمدهاد یرینص یهاد

تحلیل  اساس  دقیق بر  استمرار«  و  »تکرار  معنای  آیات،  سیاق  و  ساختارشناسانه  و  های  ترین 
ساخت  برای  مفهوم  و  سازگارترین  قرآنی  بافت  زبانی،  قواعد  با  معنا  این  است.  »قاسَمَهُما«  واژه 

آدم و حوا ک رویدادهای روایت  به شده در داستان  دارد.  برای جلب  املًا همخوانی  ابلیس  عبارت دیگر، 
 .اعتماد آن دو، بارها و بارها به سوگند متوسل شد و در نهایت توانست آنان را بفریبد 

 گيرینتيجه
ای سبب گزینش دقیق و هدفمند واژگان، همواره برای بیان معنای مورد نظر، واژهقرآن کریم، به

تر را  تر و روشنیرگری بالاتری برخوردار باشد و درک و فهمی ژرفگزیند که از قدرت تصورا برمی
ي لَکُما   برای مخاطب فراهم آورد. در پژوهش حاضر، واژه »قاسَمَهُما« در آیه شریفه »وَ قاسَمَهُما إِنِّ

اصِحینَ« )اعراف النَّ ( مورد تحلیل قرار گرفت و روشن شد که معنای »تکرار و استمرار«  ۲۱  :لَمِنَ 
 .ترین تفسیر برای این ساختار استرین و جامعتدقیق 

تنها با قواعد زبان عربی و اصول ساختارشناسی هماهنگ است، بلکه با سیاق آیات  این معنا نه
به و  دارد  کامل  تطابق  نیز  داستان  روایی  واقعیت  تبیین  و  را  آیه  این  در  واژه  گزینش  حکمت  خوبی 

 .کندمی 
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اصِحین« »وَ  ۀفی شر یۀواژه »قَاسَمَهُما« در آمفهوم ساخت  یبازخوان ي لَكُما لَمِنَ النَّ  قَاسَمَهُما إِنِّ

 منابع و مآخذ 
 قرآن کریم.  .۱
 .فارسی، نشر نی–ش(، فرهنگ معاصر عربی۱۳۸۶آذرنوش، آذرتاش ) .۲
 .ق(، المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر، المکتبة العصریة ۱۴۲۰اثیر، نصرالله بن محمد ) ابن  .۳
 .ق(، التسهیل لعلوم التنزیل، شرکت دار الأرقم بن أبی الأرقم ۱۴۱۶جزی، محمد بن احمد ) ابن  .۴
 .ق(، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات، دارالکتب العلمیة ۱۴۱۹جنی، عثمان بن جنی ) ابن  .۵
 .ق(، المحکم و المحیط الأعظم، المنظمة العربیة۱۴۲۴سیده، علی بن اسماعیل )ابن .۶
 .ق(، تفسیر التحریر و التنویر، مؤسسة التاریخ العربی۱۴۲۰عاشور، محمد طاهر )ابن .۷
 .المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، دارالکتب العلمیة ق(،  ۱۴۲۲عطیه، عبدالحق بن غالب ) ابن  .۸
 .ق(، أدب الکاتب، مؤسسة الرسالة ۱۴۲۰قتیبه، عبدالله بن مسلم ) ابن  .۹

 .م(، إرشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن الکریم، دار إحیاء التراث العربی ۱۹۸۳ابوالسعود، محمد بن محمد )  .۱۰
 .ر المحیط فی التفسیر، دارالفکر ق(، البح ۱۴۲۰ابوحیان، محمد بن یوسف )  .۱۱
های معناشناختی در شناسایی تغییرات ساختاری واژگان  ش(، »کاربرد تحلیل ۱۳۹۶احمدی، محمدنبی )  .۱۲

 .۱۵۲–۱۳۵)مطالعه موردی: سوره مبارکه اعراف(«، مطالعات قرآن و حدیث، سال یازدهم، شماره اول، ص 
 .لإحیاء التراث   ^البیت الدرایة فی شرح الکفایة، مؤسسة آل نهایة ق(،  ۱۴۲۹اصفهانی، محمدحسین )  .۱۳
 .چاپ تا(، دراسات فی النحو، بی الدین )بی الزعبلاوی، صلاح  .۱۴
 .ش(، نگاهی دیگر به بلاغت قرآن، انتشارات شایا ۱۳۹۹باقری، علیرضا )  .۱۵
 .العلمیة ق(، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، دارالکتب  ۱۴۲۷بقاعی، ابراهیم بن عمر )  .۱۶
 .ق(، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، دار إحیاء التراث العربی ۱۴۱۸بیضاوی، عبدالله بن عمر )  .۱۷
 .ق(، الکشف و البیان، دار إحیاء التراث العربی ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد )  .۱۸
 .الله العظمی سید سیستانی ق(، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، مکتب آیت ۱۴۱۴سیستانی، علی )  .۱۹
 .ق(، انوار درخشان در تفسیر قرآن، انتشارات لطفی ۱۴۰۴انی، محمد ) حسینی همد  .۲۰
 .البیان، دارالفکر تا(، تفسیر روح حقّی برسوی، اسماعیل بن مصطفی )بی  .۲۱
ق(، شذّ العرف فی فنّ الصرف، قاهره: شرکت مکتبة و مطبعة مصطفی  ۱۳۸۴حملاوی، احمد )  .۲۲

 .البابی الحلبی و اولاده 
 .ق(، تفسیر المنار، دارالمعرفة ۱۴۱۴) رضا، محمد رشید   .۲۳
 .الحوزه حاجب، ادب تا(، شرح شافیة ابن الدین استرآبادی، محمد بن حسن )بی رضی  .۲۴
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 .ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دارالکتاب العربی ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر )  .۲۵
 .مکتبة الهلال م(، المفصل فی صنعة الإعراب، دار و  ۱۹۹۳زمخشری، محمود بن عمر )  .۲۶
 .کثیر القدیر، دار ابن ق(، فتح ۱۴۱۴شوکانی، محمد )  .۲۷
 .ق(، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، فرهنگ اسلامی ۱۴۰۶صادقی تهرانی، محمد )  .۲۸
 .ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین )  .۲۹
 .لبیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو ا ش(، مجمع ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن )  .۳۰
 .البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفة ق(، جامع ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر )  .۳۱
 .البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام ش(، أطیب ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین )  .۳۲
 .ق(، المغنی فی تصریف الأفعال، دارالحدیث ۱۴۲۶عضیمه، محمد بن عبدالخالق )  .۳۳
 .ق(، التعبیر القرآنی، دارعمان ۱۴۲۷سامرائی، صالح ) فاضل   .۳۴
 .الغیب )التفسیر الکبیر(، دار إحیاء التراث العربی ق(، مفاتیح ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر )  .۳۵
 .ق(، کتاب العین، انتشارات هجرت ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد )  .۳۶
 .در ق(، تفسیر الصافی، مکتبة الص ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )  .۳۷
 .ق(، المصباح المنیر، المکتبة العصریة ۱۴۲۸فیومی، احمد بن محمد )  .۳۸
 .ق(، حاشیه قونوی بر تفسیر بیضاوی، دارالکتب العلمیة ۱۴۲۲قونوی، اسماعیل بن محمد )  .۳۹
 .ق(، زبدة التفاسیر، مؤسسة المعارف الإسلامیة ۱۴۲۳الله بن شکرالله ) کاشانی، فتح  .۴۰
 .نا ق(، المشتقات، بی ۱۳۱۹مجتهد تبریزی، میرزا صادق بن محمد )  .۴۱
المعول،  ۱۳۸۴خان بن احمد ) مدنی، علی  .۴۲ العرب  الکناز لما علیه من لغة  الطراز الأول و  ش(، 

 .البیت مؤسسة آل 
 .العروس من جواهر القاموس، دار مکتبة الحیاة ق(، تاج ۱۴۱۴مرتضی زبیدی، محمد بن محمد )  .۴۳
 .ش(، تفسیر روشن، مرکز نشر کتاب ۱۳۸۰مصطفوی، حسن )  .۴۴
 .ش(، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: مرکز نشر کتاب ۱۳۸۵طفوی، حسن ) مص  .۴۵
 .ش(، المنجد فی اللغة، انتشارات اسماعیلیان ۱۳۷۱معلوف، لوییس )  .۴۶
 .ق(، مدارک التنزیل و حقایق التأویل، دارالنفائس ۱۴۱۶نسفی، عبدالله بن احمد )  .۴۷
 .رغائب الفرقان، دارالکتب العلمیة ق(، غرائب القرآن و  ۱۴۱۶نظام الأعرج، حسن بن محمد )  .۴۸
 .الکتب القرآن و تفسیره، عالم ق(، غریب ۱۴۰۵یزیدی، عبدالله بن یحیی )  .۴۹

  


